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 کیدهچ 

های مختلف  جهت گروهاین    اجتماعی است، ازکننده روابط  کننده رفتارها و تنظیم    کنترل ذاتاً    حقوقعلم  

طریق افزایش دهند. تکوین  اجتماعی خود را از این  حقوقی سهیم شوند و سرمایه  کنند در نظام  سعی می 

ها،  های اجتماعی مسلمانان اولین همراه بود. سرانجام، این رقابتگروهاسلامی نیز، با رقابت و منازعه  حقوق  

های اجتماعی،  فقهی با منطق و ساختارهای حقوقی متفاوت را شکل داد. در پی نزاعات گروهطیفی از مکاتب  

شصت هجری ایجاد شد که در  بیست تا دهه   مسلمانان از دهههای حقوقی نوپای مشروعیت در نظامبحران 

شبکه  این تفکیک  با  دو  کنشگران  نوشته  آرمان  حقوقی،  با  حقوقی  جهانعاملیت  و  متفاوت  و  های  بینی 

های متمایز با بررسی پرونده متعه حج، شناسایی خواهند شد. برخی از صحابه و تابعین به دنبال تحقق  ارزش

فقهی  بدوی بودند. اندیشه  نظام    حقوقنبوی بودند و برخی دیگر درصدد حفظ برخی اصول    حقوق  نظام

حقوق  شناسی  مردم قومی بود. نگارندگان با رویکرد    های نفع ارزش  اسلامی به  هایارزش  دوم، تلفیق  دسته

  مذکور بررسی کرده و تفاوت عاملیت    متعه حج را از منظر دو  مسأله   شصت هجری،  بیست تا دهه   در دهه
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اول به حیات خود    نبوی و بدوی در قرن  عاملیت  اند. هر دودو را نشان دادهحقوقی آن  منابع و منطق  بنیادین  

 مستقیم گذاردند.فقهی اثر   بندی مکاتبدوم در صورت ادامه دادند و در ابتدای قرن
 

 حج، صحابه.متعهنبوی، سنتحقوق، شناسیمردماسلامی، حقوق فقه، تاریخ : واژه کلید

 

 مقدمه . 1
 حقوق نظامعنوان  به  یمستقل  مسلمانان ظهور داشت و نهاد  دینی هجری، در زیست اول  در قرناسلامی   فقه

اسلام برای    تنیده با فقه در صدر دینی و فرهنگ خوانی زیست بازرو  این  اسلامی هنوز شکل نگرفته بود. از

در   نیصحابه و تابع  یفقه  ست یز  شناختی مردم ل یتحل  متقدم، ضروری است. فقهی عصر  شناخت جریانات

در   است.  پژوهش  نای  مسأله  دوم،  قرن  فقهیمکاتب    زاتتمای  درک  یبرا  یاسلام   نخست جامعه  یهادهه

مردم  شناسایی  شناسیرویکرد  برای  تلاش  نگاه  نظام  حقوق،  با  به سنت  حقوقی  در  ح  سیستماتیک  قوقی 

، اند از اولًاپاسخگویی به آن است عبارت  پی  حقوق در  شناسیتی که مردمسؤالا  مدرن است.  غیر  جوامع 

حقوقی،    نهفته در هنجارهای حقوقی چیست؟ قواعدارزشی    هنجاری حقوق چیست؟ نظام  خواستگاه نظام 

  قوانین یا تفسیر   حقوقی برای تقنین  ببینی است؟ در ثانی، منطق  فرهنگی و چه جهان  سنت  برگرفته از چه

حقوقی دارد.   بینی نهفته در نظام  حقوقی و جهان  حقوقی نیز ریشه در فلسفه  قانون چیست؟ منطق  مشروع

تقنین یا قضاوت در نهادسمتصلاحیت  ،  ثالثاً حقوقی هستند، چگونه    های حقوقی که مجاز به تفسیر یا 

شناسی ارزشمند  مردم  کلامی است. آنچه برای رویکرد  ت، مستقل از دیدگاهسؤالا   شود؟ پاسخ به ایناحراز می 

ایمان، کفر    مورد  قضاوت دررو  این  متقدم است. از   قرون  زیسته مسلمانان  اندیشی و دین  است، بررسی فقه

  های مذکور، پرسش   پاسخ به !  شناسی استمردم  خارج از ساحت   نفاق کنشگران )صحابه و تابعین(، اساساً یا  و  

  .(Pirie, 2013) کندسیستماتیک استخراج می حقوقی را با نگاهی های نظاممؤلفه

  ی اسلام حقوقمند نظام اسلام و همچنین شناخت  فقهی صدر جریانات  حاضر درصدد شناخت  پژوهش 
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  قرآن و سنت  صلاح برای قوانین ذی  فقه و حقوق، و مفسِّر  منابع  جایگاه  واکاویاست.    در دوران پیدایش

تبیین خواهد شد.    مسأله  نظری  چارچوب  بحث،  نگارندگان است. ابتداء  دیگر انگیزه  صحابه، بخش  نبوی نزد

حج    متعه  مسأله  در  هجریشصت    دههبیست تا    در دههفقهی  دو جریان  فقه را با معرفی    ادامه تاریخ  در

 نمایش داده شود. 

 

 های حقوقی نزاعبستر در   حقوقتطور سنت  .1.1

های  سنتدر  های مختلف  تضاد منافع گروه  ،بعد از ظهور اسلام و ابلاغ قوانین و قواعد حقوقی نبوی

نبوی  تأسیس    تنش بین نظام تازه  .های حقوقی شدموجب بروز نزاع  ،حقوقی پیش از اسلام و بعد از اسلام

سه   از  اعراب  حقوقی  سنت  اینکهو  نخست  شد.  بحران  بروز  موجب  همچون  ارزش،  جهت  قرآنی  های 

 .F.E)  سنت پیش از اسلام شده بود  درهای قبیلگی و نژادپرستی  مساوات و تقوا و ایمان جایگزین ارزش

Peters, 1999)های اجتماعی  . تحول نظام ارزشی در جامعه نوین مسلمانان موجب دگرگونی منزلت گروه

برخی   اجتماعی  نفوذ  تحدید  و  منافع  تهدید  ارزشها  گروهو  تغییر  بود.  اجتماعیشده  هنجارهای    ،های 

های بدوی قبایل  بدین ترتیب، قوانین و قواعد جامعه نوین اسلامی، سنت  ؛کند اجتماعی را نیز دگرگون می

سران قبایل   ،کرد. در ثانی های نوین را حمایت میهای مطلوب قرآن طرد نموده و ارزشرا در مقابل هنجار

و  بودند و این سرمایه اجتماعی نفوذ و اقتدار سنتی سران سهیم  گذاریقانون  و در تصمیماتبزرگان قوم و 

  در نظام حقوقی اسلام   گذاری نبی اکرمجایگاه قانوناما    ؛(5/635  :1422  علی،)   کردمی تأمین    قبایل رابزرگان  

منطق    ،نیز  تفسیر قواعد حقوق نبوی  .در نقطه بلامنازع قرار داشت و نسخ احکام نبوی غیرممکن شده بود

بزرگان اجتماعی بدویخاص و مقررات ویژه نقطه    گرا ای داشت.  نبویقانون  مقابلدر  به منوال  گذاری   ،

و انتظارات سران اجتماعی    .و نفوذ حقوقی توقع داشتند  2اجتماعی زعامت  گذشته، سهم قدرت خود را از  

و ایجاد  های حقوقی در صدر اسلام  نزاع اقدامات عملی آنها برای احیای موقعیت حقوقی خود موجب بروز  

 
2.  Authority. 
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، با تحول سلسله  ثالثاً  .(1404نیا، حمیدرضا؛ بهراملو، احسان،  آذری)  بحران در استقرار نظام حقوقی نبوی شد

  ها قضاوت  و نیزس هرم حقوق اسلامی، قوانین و قواعد حقوقی،  أ رگرفتن نبی اکرم در    رمراتب حقوقی و قرا

در گذشته تصمیم جمعی سران و بزرگان قبیله  مشروعیت می یافت.    النبیینو تفسیرها، با انتساب به خاتم

ولی بعد از اسلام معیار    ؛(224/ 6  :1422  )علی،  مشروعیت قوانین و صلاحیت قضات قبایل را تعیین می کرد

موجب تحدید  خود    ،این تحول در منطق حقوقی  .اکرم شدمعیارها و احکام رسول  به  مشروعیت انتساب  

 . خواهی در نظام نوین نبوی شدسهممنشأ  و دایره عملی بزرگان اجتماعی گشت

مستعد ابداع و تغییر است. نکته مهم در    ، دهد  میروی  نظام حقوقی که منازعات در آن  یک  بطورکلی،  

های بنیادی  ارزش  حول  آیا منازعه ؟  منازعه کجاستکانون  گردد که  می  تحلیل منازعات به این حقیقت باز

خواهد    متحولنیز  منطق نظام حقوقی را  و  آیا تقابلات حقوقی، قواعد بنیادین    ؟استنهفته در نظام حقوقی  

تبدّ  ،منازعاتآیا  ؟  کرد و  تبدیل  قانونصلاحیت  ل در  موجب  برای  قا، مفسگذارمناصب حقوقی  و    ضی ر 

منازعه درون آیا  که    کندمیاین حقیقت را آشکار    ،منازعه و وجه تقابل  کانونیتوجه به نقطه    خواهد شد؟

است نظام حقوقی  بنیان  برو    ساختارمقابل    دریا    ؛ساختار  نظام حقوقی  علیه  برون    ؟استهای  منازعات 

های ساختاری  منازعاتی که در گسل  برای نظام حقوقی باشند.گذار  و دوران  بحران  توانند مقدمه  می ساختاری  

ریشه منازعه و موضوع    ،بدین ترتیبهای بنیادین هستند.  شوند، مستعد ایجاد دگرگونینظام حقوقی ظاهر می

  روشنگر مسیر تحولات آتی خواهد بود. ،منازعه

شود. آگاهی نسبت به مینیز  آگاهی کنشگران حقوقی  موجب  به تدریج  در دوران گذار  منازعات حقوقی  

ای از کنشگران با  شبکه  ،بدین ترتیب  دارد.وا می  یتفعالکنشگران خفته را نیز به انتخاب و    ،موضوع منازعه

می مشترک شکل  نظام جدیدافق  برپایی  یا  موجود  نظام  برای حفظ  که  تلاش    ،گیرد  نسلی  پی  در  نسلی 

 ,Coser)  کندمی تر فعالیت  و آگاهانه تر  منسجم  بحران،شبکه کنشگران با شدت یافتن نزاع و شروع    کنند.می

مشترک، ی  حقوق  مشترک و منطقی  ارزش  مشترک، نظام  آمال  و  با هدف  ،یحقوق  کنشگراناز    ی اشبکه   .(2001
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پر  از  3عاملیت   تعریف.  نامیمیم  ی«حقوق   تی عامل»  را اس  موضوعات  اجتماعی  علوم  حوزه  در  ت  چالش 

(Emirbayer and Mische, 1998).  

  ست یب  دههدر    اسلام   صدر   حقوقی  نظام در    شده  ایجاد  بحران  تحلیل   ،مقاله  نیا  درپژوهش    مورد  مسأله

دوره    این  در  فقهی  نظام  دو  تقابل  از  یاریبس  اخباراست.    حقوق  یشناسمردم  منظر  از  جریشصت ه  دههتا  

اساس    گزارشات بر  نیا  یگزارش شده است. بررس  رهیغ  حج و  متعهجمله    مختلف از  مسائل  تاریخی در

. دهدیمنشان    را   مورد بررسی  نظام  دوحقوقی    معتبر  منابعو    منطق   تفاوت  جریان،  دو  بینمنازعات    لیتحل

در مسئله    جریشصت ه   دهه تا    ست یب  دههدر    نظام   دو  نیب  تقابلات   ی به مجموعه  تیمقاله با عنا  نیادر  

  د.وشیم   کیتفک یحقوقنظام دو های متمایزمؤلفه رخ داده، حج متعه

 

 اسلام ی در صدرحقوق  یها تیعامل تفسیری منطق .1.2

کند، میمختلف را آشکار    یهاتیعامل  یارزش   منطق و نظام  ،یمبان  که تفاوت  یحقوق  منصب  نیمهمتر

  نقش   توصیفجهت    نخست از  نقر  یحقوق  ی هاتیعامل  است.  یحقوق  در نظام  صلاحذی  گذارقانون  نقش

 شوند:ی م میتقس  یکل دسته به دو اسلامی  حقوق مشروع گذارقانونعنوان  به اکرم  رسول  حضرت

بشر که    دسترس  از  و دور  4مقدس   یگاهیجا  در  یوح  به  اکرم را متصل  رسول  اول حضرت  ( گروهالف

کلام  صورتهب به  پذیرفته  انحصاری  دارد،  دسترسی  ااندالوهی  حقوق  یکردیرو  با  گروه  نی.  به   مومنانه 

  عبارتی  . بهنددان می  ینبو مقدس  مقام تیدر صلاحمنحصراً   را یاسلام حقوق نظام  در ین نیتق  نقش ی،اسلام

  وحی و سنت   مقدس   منبع  به  با انتساب منحصراً    ایشان  منظر  نبوی از  احکام   قوانین و تفسیر  دیگر، مشروعیت

  جهان   کرد، تحققاسلامی انشاء می  حقوقعنوان  به  اکرم  رسول   قوانینی که حضرت  معتبر است. همچنیننبوی  

 
3.  Agency. 

قرار می گیرد  بشر  واژه مقدس با تعریف علوم اجتماعی مورد نظر است و مراد از آن امری است که در محدوده دور از دسترس    .4

 و قواعد و قوانین خاصی برای تعامل با آن وضع می شود. 
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  های اخروی وحی داشته و برای تحقق امید به وعده  بشریت بود. اینان  عدالت و کرامت و صلاح  شمول 

قدسی    دایره  نگاه، در  اسلامی در این  حقوق  کنند. منابع رسالت تلاش می   آرمانی  نبوی و جامعه  های  وعده

  ک ی   یبرا  صراحت  به  مقدس  منابع  که  یموارد  درخاصی است.    بوده و ارتباط و تفسیر آنها مستلزم قواعد

  ن یقوان  دیتحد  ای  توسعه  امکان  ،مذکور  قاعده  یمبنا  بر  یبشر   افراد  باشد،  کرده  انیب  یحقوق  قاعده  حکم

  و تغییر و تبدیل دستورات   است  راستهی پ  یبشر  دسترس  از  یقدس  میحر  صورت  نیا  ریغ  در  .دارند  را  یاسلام

  حقوقی، »منطق   گروه از کنشگران  تقنینی و تفسیری این  دیگر، منطق  عبارت  به.  دانستندنبوی را مجاز نمی

 . م ینامی م ی«نبو  تی عامل»  را یحقوق تی عامل  نیاانتسابی« است. 

  یلگ یقب  در نظامقبیله    رئیسعنوان  به  اکرم را   ی نب  اسلام، نقش  از  قبل   هایسنت  دوم در افق  ( گروهب

عده در  این محترم و نافذ بود. شانیا ایبر لهیقب  سیئمقتدرانه ر  گاهیخدا، در جا رسول  تیحاکم .دانرفته ی پذ 

مندی  اکرم با بهره منظر نبی دانستند. از اینقبیله را ضروری می های قبیلگی تبعیت از رئیسچارچوب سنت

اسلامی    قوانین صورت  به  خود، خیر و صلاح، عدالت و انصاف، کرامت و اخلاق را برای اعراب  از نبوغ 

  ع ی تشر  در  یاستیر  اکرم اقتدار  رسول   و حضرت  لهی قب  گروه به مثابه  ن یدر نزد ای  اسلام  امتکرد.  تشریع می

بشری بود.   قبیلگی و عقلانیت  نبوی مبتنی بر مصالح  احکام   گذاری و تفسیرمشروعیت و قانون  منطق.  داشت

ی«  أ ر  عقلایی بشر است را »منطق  حقوقی آنها که منطق  تفسیر  نامیم و منطقمی  ی«بدو  تی عاملرا »  گروه  این

 کنیم. نامگذاری می 

 دو دیدگاه  گروه از مسلمانان با این  دو  ، وجوداسلام  صدر از  یخی تار سند نیمعتبرترعنوان  به  میکر  قرآن

شکل    مسلمانان دو  اکرم بین   رسول   حضرت   اقتدار  کریم پذیرش   قرآن  کند. طبق آیاتمی تأیید    مختلف را

  ایمان به رسالت  بدون ای هماو بودند، و عده اسلام تابع صدر ایمان در جامعه مبنای ای برداشته است؛ عده 

  رسول اگرچه حضرت .(14)حجرات:  اسلام شدند پیامبر عرب تسلیم قبیلگی ادامه فرهنگ الهی، در رسول 

تقدسی    زعامت اجتماعی  لیکن از حیث؛  شأن و شخصیت بود  بدوی نیز دارای عظمت  منظر اعراب  اکرم از

بدوی با    عاملیتمخالفت  متعددی از تخطی و    . مواردقائل نبودنداکرم   رسول  احکام و فرامین حضرتبرای  

بدوی به    عاملیت  انتقادات  کند.میتأیید    حقیقت را  النبیین گزارش شده که اینخاتم  گذاری حضرتقانون
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)طبری،    فرزندان و زنان  ارث  ، سهم(3/240  :1424)طبری،    روزه  نبوی در مسائلی همچون امساک  تقنینات

 : 1410  سعد،؛ ابن496/ 3  :1423  سلیمان،)مقاتل بن  خوانده  فرزند ،(4/76  :1439  حاتم،ابی؛ ابن458/ 6  :1424

به مکه  ورود  ، تحریم(1149/ 1ب/  :1429؛ بلاذری،  3/31   حج   و متعه  (11/403  :1424)طبری،    مشرکین 

 فرهنگی روی داده است.   زمینه در این (8/4219  :1432 حنبل،)أحمد بن

  ی حقوق  گاهیجا  در  وقوم    استیر  مسند  در  یو  یو خلفااکرم    رسول   حضرت  ی،بدو  تیعامل  نگاهدر  

نیا، حمیدرضا؛ بهراملو، احسان، )آذری  داشت   ی کسانی  یحقوق  ارزش  هم قرار داشتند و احکام آنها  تراز هم

بعد از    اعراب پذیرفته بودند. طبیعتاً  سنت  عربی و ادامه  تحوّلی در دینعنوان  به  عده اسلام را  این  .(1402

  شد و رئیس عرب متوقف نمی  دینی  اکرم، تحول   نبی  شأن و شخصیت  رغم باور به عظمتالنبیین علیخاتم

عربی    توانست از اقتدار خود برای تغییر و تحوّل دینگرفت، بالقوه می دست میهاعراب را ب  بعدی که زمام

   .کرد  ادی «یخلافت با عنوان »فقه یبدو تیعامل  از فقه  توانی مرو این  ازاستفاده کند. 

 

 مسألهپیشینه  .1.3

شاخت  اند. جوزفمتقدم پرداخته   فقه در قرون  گیریشکل  موضوعشناختی به    منظر جامعه  مستشرقین از

  نظام   تولید فرهنگی برای    عرب را فاقد بنیه  شاخت، جامعه  .فقه است  عرصه تاریخ  مستشرق در  ترینمعروف

منشأ    تمدنی همجوار مانند ایران و بیزانس و مصر را  اسلامی از مراکز  حقوق  اقتباسکرده و    فرضحقوقی  

قرن  حقوق  تولید  از  تکیه  اسلامی  است.  دانسته  بعد  به  بر  دوم  مطالعات   5اشاعه   نظریه   اصلی شاخت    در 

 اجتماعی است. 

 او  گماشته است.ای  ویژهفقه همّت    بازخوانی تاریخ  زبان ساکن در کلمبیا نیز در  عرب   مورخ  حلّاقوائل

 6تکاملی   را نقد کرده است و رویکرد او در چهارچوب نظریهفقه    برخی از مسلّمات و مشهورات در تاریخ 

 
5.  Diffusionism.  
6.  Evolutionary.  
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تأسیس    کافی برای   اسلام را دارای بنیه   از   حلاق برخلاف شاخت، اعراب پیشاجتماعی است. وائل در علوم

  پدیده حلاق  وائل   بیند.عربی می  اجتماعی حقوق  اسلام را جهشی در تکامل  داند، و ظهورحقوقی می  نظام

عربی    جامعه  و تطوری در درونتدریجی    فرآیندی  شاخت،  پیرو  شناسانخلاف شرق  فقه را بر   شدگی  علم

   .بررسی کرده است

ارزیابی قرار داده است.    متقدم را مورد  گیری فقهشکل  لوری از دیگر مستشرقینی است که تاریخجوزف

قرار  توجه    النبیین را به تفصیل موردگذاری خاتمقانون  بص لوری در کتابی که در کمبریج به چاپ رسیده، مَن

های  محمد در میان فرقهحقوقی حضرت زعامتتثبیتکرده، چگونگی  . او تلاش(Lowry, 2010)  است  داده

چگونگیمختلف همچنین  دهد.  نشان  را  سنت  اسلامی  از  و  مشروعیتمعیار عنوان  به  نبویاستفاده  قوانین 

نبوی در ابتدای  نبوی و احادیثلوری معتقد است سنتبررسی قرار داده است. جوزفحقوقی را موردقواعد

را همان    «اسلامیسنت» انس  ای که مالک بنگونههممتاز نبوده است. بآمدن عباسیان دارای اهمیتروی کار

کند که شافعی و . لوری اشاره مینبودالنبیین    خاتم  منحصر در سنتو  دانست  میهای جاری در مدینه  رویه

ابن دورهاحمد  در  اهمیتحنبل  بعد،  سنتهای  و  احادیث  مشروعیتمحوری  برای  را  اسلامی  احکامنبوی 

-منبععنوان  به  نبویسنت  پردازی شد و  نظریه  روندی آتی با چنین  حدیث در قروناعتبار  مسأله  .دریافتند

 اسلامی تثبیت شد.  مشروعیت حقوق

ها در  ها و نظریهبریل با عنوان »روش  کتابی که در انتشارات  مستقل ذیل  فصل  حکیم نیز در یکآوراهام

  اکرم« پرداخته است دوم و نبی   حقوقی خلیفه  جایگاه   به موضوع »تزاحم  ،شده  های اسلام« چاپ ریشه  مطالعه

(Hakim, 2003)سؤال  . سپس ایننشان داده استخلفای راشدین را در نزد صحابه،    . حکیم، اعتبار سنت  

؟  وجود آمده است یا خیرهحقوقی خلافت ب  حقوقی نبوی و نقش   زعامت  را مطرح کرده که، آیا تزاحمی بین

در جوابماآوراه بن  نوشته، مشخصاً   سؤال  حکیم  عمر  این در خصوص  طرح  خطاب  با  موضوع    تزاحم 

 عمر، عقاید و رویه   سنت به یک قاعده تبدیل شده است. خلیفهحقوقی اهل - فقهی  عمر« در منابع  »موافقات

لذا    ؛الهی قرار گرفته استتأیید    مورددر موارد متعدد  حقوقی    نقش  حقوقی خاص خود را داشته است و این

  قاعده و خواستگاه   شود. اینخلیفه است که ترجیح داده می   دوم، این سنت  خلیفه  نبوی و سنت  در تقابل سنت



 و احسان بهراملو   این  یآذر  درضایحم              ...                   هیدر مسأله متعه حج و نظر  ی حقوق  یهانزاع

 

9 

  مسأله   نیز به  هیندزمارتین  کرون واسلام است. پاتریشیا   شناسی حقوق در صدرفرهنگی آن از مسایل مردم

   .(Crone, Martin, 1986) انددهکراسلام توجه   حقوقی در صدر هاینقش

»حق تحفظ صحابه در قوانین اسلامی با  با عنوان    ، یکیشناسی حقوقبا رویکرد مردم  مقاله  سه  سابقاً

»تاریخ  دیگری با عنوان    ،(1403روزه و ارث« )سخن تاریخ،    مسأله  رویکرد مردم شناسی حقوق؛ مطالعه

)تاریخ و تمدن اسلامی،    متعه حج«  مسأله  تکوین فقه در عصر خلیفه دوم از منظر مردم شناسی حقوق؛ مطالعه

  مسأله  های فقهی مکه در نیمه دوم قرن اول با تحلیل مردم شناختی؛با عنوان »شناسایی نظام  آخرینو    (1402

نیا و احسان بهراملو  به قلم حمیدرضا آذری  ( 1404،  تاریخ اسلام)«  سعبا و ابن  رزبیابن  منازعات  در  متعتان

ه برای درک  مقال  سهاین  و بحث تاریخی  بررسی وجوه مختلف چهارچوب نظری  به چاپ رسیده است.  

آنها   استتمایز  سرمایه  .  ضروری  سر  بر  رقابت  یک.  است؛  مهم  نظری  چهارچوب  بررسی  در  وجه  دو 

دو. شناسایی نظام حقوقی با    اجتماعی برای کنترل رفتارهای جمعی، عامل رقابت گروه های مختلف است.

صلاح حقوقی. . کنشگران ذی 3های نهفته در قانون و  . ارزش2. منطق حقوقی،  1  :صورت می گیرد  مؤلفه  سه

    است.ها، وجه ارزشمند در بررسی تاریخی همچنین تداوم و استمرار عاملیت

نمایش حق تحفظ اقدام جمعی برای تثبیت حق قانونگذاری در مقابل    ،در مقاله اول انگیزه نگارندگان  

شناسایی    مفهوم عاملیت از کنش فردی متمایز گردد.  ، اقدامات فردی بوده است. بدین ترتیب تلاش شده است

حقی    قانونگذاری را منحصر در شأن نبوی دانسته وکه یکی  )دهه اول هجری(  دو عاملیت در عصر نبوی  

در تغییر قانون صاحب حق دیگری خود را  و  )عاملیت نبوی( پنداشتخود در تغییر قوانین نبوی نمی برای

نبوی همان حق  های دسته  مخالفت.  )عاملیت بدوی(  دانسته است نبوی می با قوانین  جمعی عاملیت دوم 

، سهمی برای خود همچون سنت بدوی در  مسلمانتحفظ در قوانین حاکمیت بوده که به عنوان اولین نسل  

 مورد بحث در این مقاله، رزوه و ارث بوده است.  پرونده پنداشتند. گذاری میقانون

عاملیت نبوی    است.  قرار گرفتهتوجه    در مقاله دوم مورد  تمایز منطق حقوقی دو عاملیت نبوی و بدوی

انتساب است به  به منطق موسوم  قانونکه  درحالی  ؛مقید  بستر مصلحت  بدوی در  کند.  گذاری میعاملیت 

تلاش خلیفه دوم در تقنین اسلامی بدون استناد به قرآن و سنت نبوی در  پرونده مورد بحث در این مقاله،  
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گذاری اسلامی را همچون عصر قبل از  است. خلیفه منصب قانون  در دهه بیست  موضوع تحریم متعه حج

گذار  خلیفه( و برای حفظ مصالح جمعی در نظر گرفته و خود را قانون  :اسلام در اختیار رئیس قبیله )بخوانید

دانست، نه حفظ سنت رسول  رسالت زعامت حقوقی خود را حفظ مصالح می  همچنین.  بودته  شداپنصالح  

خلیفه دوم برای حفظ مصالح تجار مکه، قانون نبوی را نسخ کرد. گروهی از صحابه حکم  رو  این  از!  اکرم

دهندگان مسیر دو عاملیت عصر نبوی که  خلیفه را نامشروع دانسته و گروهی مشروع. این دو عاملیت ادامه

 در مقاله اول به آن اشاره شد، بودند.

وسیله  هبمذاهب فقهی  تأسیس    های منتهی بهحقوقی در طی نسل  های عاملیتشبکه بین نسلی  گیری  شکل

ای از کنشگران  شبکه  .بررسی شده استهفتاد در مقاله سوم،    نمایش تداوم منازعات صحابه و تابعین در دهه 

به خلافت   وابسته  عاملیت حقوقی  که  درحالی  ،کردندمی   تلاشتثبیت جایگاه حقوقی خلافت  بر  حقوقی 

رشد کمّی این دو  کشید.  میقوانین خلافت را به چالش    ،انتسابمنطق  بر  تأکید    با  در طرف مقابل  نبوی

حقوقی  نهاد  گیری  شکل  ها واین عاملیتهر یک از    شاگردانی برایتربیت  عاملیت در دهه هفتاد موجب  

 تحلیل گفتمان انتقادی به عنوان روش تحلیل اجتماعی برای پیشبرد این تحقیق به کار گرفته شد. . دیگرد

با تکیه بر  راهی نظام حقوقی خلافت از نظام نبوی    خود آگاهی بدنه جامعه از دو،  پیشرو  در مقالهاما  

آگاه شدن بدنه اجتماعی    ،های حقوقینزاع عاملیتتأثیر    به تصویر کشید شده است.نظریه کارکرد منازعات،  

منابع حقوق را توسعه    در این فضا،  عاملیت بدویاست.  در این تصویر  از قرار گرفتن بر دو راهی انتخاب  

گذاران عاملیت بدوی را به منابع حقوقی افزود. بدین ترتیب معیار مشروعیت احکام را شامل  داد و بنیان 

مشروع دانستن احکام استقلالی خلیفه در کنار احکام رسول خدا،  با  آغاز بحران  احکام صحابه نخستین کرد.  

و  ظاهر شد پرداخته  مقابله  به  نبوی  عامیلت  انحصار  .  نبوی  امنبه  و سنت  قرآن  در  کردبع حقوق  .  اقدام 

برخی صحابه که سابقه همکاری با خلافت را هم داشتند، نشان دهنده آگاهی    های ضد و نقیضگیری موضع

 واسنت نبوی و مسیر خلافت  است، که آنها را به انتخاب بین  معیارهای نوین    کنشگران حقوقی از ظهور

دهه    تا  (خلیفه دومخلافت  دهه بیست )دوره  از  را  عاملیت بدوی  تحول  به عبارتی دیگر، این مقاله    .داشت

   .دهدنشان می  شصت در بحث متعه حج



 و احسان بهراملو   این  یآذر  درضایحم              ...                   هیدر مسأله متعه حج و نظر  ی حقوق  یهانزاع

 

11 

 حج  متعهاز منازعات تحریم های تاریخی گزارش. 2

مسلم نقل شده    حیصح  کتاب   خصوصاً  یث یحد  کتبدر    حج  متعهگزارش شده در موضوع    اخبار بیشتر  

 شرح است:    نیااز اخبار به   ینشیاست. گز

 

 خطاب علی و عمر بن امام. 2.1

  مناسک   ی درنبو   ضوابط  ریی تغدر مورد  علی به عمر    حضرتانتقاد    خبرعبید،  از عبدالله بن  نقلبیهقی به  

حج    هایماه  غیر الله در بیت  زیارتمکه برای  حجُّاج در    بیشتر  حضور،  در پاسخ  کرده است. عمر را نقل  حج

امام  سواده در بخش قبل گذشت، نقد  عمران بن  نقد. همانطور که در  کرد  انیبخود    رأی  توجیه عنوان    بهرا  

خبر مذکور    ادامه  خطاب است. درعمر بن  عصراسلامی در    حقوق  منابعبحران در    وجودنیز نشان از  علی  

 آمده است: 

  ؛است  خوب  ،آورد  یجا هب  جداگانه  را  عمره   و  حجآیین  هرکس   :گفت  جواب  عنهاللهیرضیعل  پس 

 اقتدا  مسلّوهیعلاللهیصلّینبوسنت  و   خداکتاب  به  پس   گزارد  حج(وعمرهبینجمع )  تمتع حج  که   ی کس  یول

   .( 7/42 :1416 بیهقی،) است کرده

نبوی    سنتوحی و    به  انتسابی با  اسلام  قانون  تیمشروعمشهود است،    یعل  امام  اعتراضدر    چنانکه

  ی نبو  تیعاملنگاه    نیااست.  خدا    رسول خدا و    کتاب  فقط  یاسلام  حقوق  منابعشود. در نظر ایشان  میاحراز  

  احکام   تقنین  یبرا   تی صلاح  صاحبمطلق    خلافت را بطور  گاهیجاکه    بود،دوم    فهیخل  دگاهیدمقابل    نقطهدر  

  ی اجتماع   استیر  ی نبو  تیعامل  منظر  از.  کردیرا مشروع قلمداد م   فهی خل  یسنج  مصلحتدانست و  یم  یاسلام

  سنت   بنابر  یبدو  تیعاملحال آنکه    ست،ین  یاسلام   حقوق  نیتقن  ای   رییتغ  یبرا   یقانون   وجاهت  یدارا ذاتاً  

-یم  یاسلام  جامعه   ی درگذار قانون  یحق برا  ءمنشاذاتاً    را  یاجتماع  استی ر  اقتدار  ،اسلام  از  شیپقبیلگی  

 . فهیخل ا یاکرم باشد  رسول  اریدر اخت استیر نیادانست خواه  
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 کعب و عمر  بنابی. 2.2

  مسأله   به  کعب دقیقاًبننقد ابیبود.  مخالف  حج    متعه  تحریم  مسأله  دروی  فقهی عمر با    مشاورکعب  بنابی

فقه و حقوق  تقنین  خدا در جایگاه    شأن رسول اسلامی اشاره دارد. عمر که خود را هم  مشروع در حقوق  منابع

  حلیت توسط  نسخ  نبوی بود. همچنین أُبی به عدم سنت زیرا متعه ؛کعب مواجه شدبندانست، با نقد ابیمی

  ی چنین صحاب کرده است. عمر با مواجهحکم را استمحمد نیز اشاره نموده و بدین ترتیب بقاء    حضرت

 چنین نقل کرده است:  اینحنبل روایت را  احمد بنخود منصرف شد. روایت از اقدام   نقدی، در این

حق تو نیست؛ )زیرا( ما    اینکعب به وی گفت:  بنکند. پس ابی   نهیحج    متعهعمر قصد داشت، از  

متعه انجام دادیم و ما را از آن نهی نکرد. پس عمر از اراده خود    ، سلم وعلیهاللهصلی  خدا  رسول همراه  

   .(9/4960 :1432 حنبل،أحمد بن) منصرف شد

 

 سواده بن عمران . 2.3

عمر را در چهار مورد اشاره کرد. مردم به خلیفه  سواده در دیداری دوستانه با عمر، انتقادات  عمران بن

فقه در    منابع  مسأله   اندیشی، نشان از وجود بحرانعمر در فقه  متعه حج در زمره این موارد بود. نقد خلیفه  

مردم به خلیفه بود؛ عمر  عمران که درصدد بیان نقد  خطاب یعنی ابتدای دهه سی هجری دارد.   عصر عمر بن

سواده  متعه معرفی کرد. عمران بنالله و ابوبکر را معتقد به حلیت  رسول    حج و حضرتمتعه    تحریم أرا منش

استصحاب را به عصر عمر تسرّی  حج در عصر ابوبکر، لزوم این  متعه    مسأله  نبوی در  با استصحاب سنت

نکته نشان    عمر را مردود خوانده است. اینمردم به عمر را وجیه دانسته و تحریم    نقدرو  این  داده است. از

مورد    گروهی از مردم است. البته عمر در این اسلامی بین حقوق  خلافت به عنوان منبع  قبول جایگاهاز عدم  

در صورت انجام    حجعمره از آیین   پنداری حج حجُّاج در کافیفهمی)کج  یمتعه، توجیه حلیت  نیز، با قبول  

عمر    چنانکه در سخن   مردم نکرد.  متعه اظهار کرد و اعتنایی به سخنحج( برای تحریم  های  عمره در ماه  حج

چنین نقل  اینبری روایت را  ط  داند. نبوی میقوانین    سنجی و نسخ پیداست، او خود را مشروع برای مصلحت
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 کرده است:

  هایماهرا در  عمره    حج )بله( حلال بود، )ولیکن( اگر حُجاّج    گفت:  عمر ...  :  دیسواده گوبن  عمران

ای  جوجهحج به تخم  الحجه( پندارند. پس  ذی  ماه  درحج )  آیین را کافی از انجام جا آورند، آن  حج به  

در    الحجه( خلوت گردد ذی  ماه  در آنها )  حج  آیین   است، پس   حج خارج شده  ماهکه جوجه آن در  ماند  

 . (2/579 :1415طبری، ) های الهی استحج ارزشی از ارزشحالی که  

 

 ابوموسی و رجل  . 2.4

داد. وی بخاطر  حج می  متعه  حلیت بصره بود. او فتوا به    قاضیعمر، والی و    عصر اشعری در    ابوموسی 

زیرا خبر از وی با   ؛تاریخ مشخص نیست درابوموسی   ناقدنقد قرار گرفت.  مورد عمر تحریمفتوا در مقابل 

اطلاعی  نبوی بود. ابوموسی به جهت بی  قرآن و سنتمتعه، دستور  حلیت    ریشه»رجل« یاد کرده است.    تعبیر

ناقد  فرد    خبر اعتراض  انتقاد قرار گرفت. در اینعمر، همچنان بر حلّیت پایبند بود تا اینکه مورد  از تحریم  

خلافت در کنار مُقیِّدان به  قوانین  »رُوَیدَک فی بعضِ فُتیاک« نشان از وجود حامیان  تند، با تعبیر    با ادبیات

  موسی بن  خبر را از ابراهیم  اینماجه  ابنبدوی هستند.    افراد در واقع کنشگران عاملیت  نبوی دارد. ایناحکام  

 چنین نقل کرده است:   این

گفت: درباره برخی از فتاوایت    وی  بهمردی   ( داد. )روزیمتعه می  (اشعری فتوا به )حلیت  ابوموسی 

باش،   تو    امیرالمومنیندانی  نمی  تومراقب خود  از  بعد    چه حج(    عبادی  اعمال)  نُسُک  درباره)عمر( 

  بزار، ؛  4/195  :1430  ،ماجهابن؛  1/115  :1432  حنبل،أحمد بن؛  8/427  :1422  الحجاج،مسلم بن)  حکمی کرده است

  :2010نعیم الاصبهانی،  ابی؛  3/321  : 1416  طبرانی،   ؛ نیز بنگرید:7/40  :1416  ؛ بیهقی،6/69  :1433  نسائی،؛  1/345  :1409

5/233).  
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 علی و عثمان   امام. 2.5

 مسأله   نبوی و بدوی در  عاملیتتقابلات    اولیننمایی از    هجری  سی  دههعلی و عثمان در    اماممنازعه  

عثمان    عصراما    ؛عمر بود  بدوی در عصر  عاملیت  بنیانبعد از عمر است. اگرچه  اسلامی    حقوق  مشروع  منابع

علی  عمر پایبند بود و به امام  بدوی به تحریم  عاملیت  عثمان نماینده  اجتماعی فراگیر کسب کرد.    مقبولیت

  ؛ عثمان در خبر گزارش نشده استدوم اعتراض کرد. سخن خلیفه  خلیفه  به جهت اعتناء نکردن به تحریم  

سخن حضرت نشان از نامشروع بودن   خدا را به او گوشزد کرد. این  رسول علی در جواب، سنت    اما امام

  سنت  عمر را برای نسخ  علی، رأینبوی دارد. امام    وحی و سنت  انتساب به منبع  عمر بدون  خلیفهحکم  

تمتع بیان    حج  خدا را حجت برای حلیت مسلمانان همراه با رسول    عملرو  این  دانست. ازنبوی نامشروع می

 چنین نقل کرده است:  اینشقیق  مسلم روایت را از عبدالله بنکرد. 

-رضی  عثمانداد. پس  عنه دستور میاللهرضی  علیکرد و  )حج( نهی می   متعهعنه از  اللهرضی  عثمان

-اللهصلی  خدارسول دانی که ما در زمان  میعنه گفت:  اللهرضی  علیعنه به علی سخنی گفت. سپس  الله

 حنبل، احمد بن)  زمان( ترسان بودیم  آن   اما )در  ؛ گفت: بله  (دادیم. )عثمانحج انجام می   متعه سلم  وعلیه

 . (8/428 :1422 الحجاج،؛ مسلم بن 1/143 :1432

د آن را  کرنبوی سعی    سنتحج در    متعه  حلیت بدوی بود، پس از اقرار به    عاملیت  نمایندهعثمان که   

حج را    حلیتنشده بود، وی    ابلاغ  اکرم رسولصریحی از سوی  نص  هیچ رغم اینکه  علی.  تفسیر کندموقتی  

توجیح   ایننبوی اعلام کرد.  حکم نسخ توجیح ،حداقلی در مکه اقامت ضرورتبخاطر ترس از مشرکین و 

 علی مشروعیت نداشت.  امامنبوی( بود از سوی   کلام نهشخصی )و   «چون مبتنی بر »رای

  مکه  مردماقتصادی    منفعت  حفظمتعه گزارش شده است؛    تحریم  مسأله  عمر در  خلیفهانگیزه برای    سه

  نگهداشتن   شلوغ،  (186  :1418  ،سلامقاسم بن؛  5/233  :2010نعیم الاصبهانی،  ؛ ابی321/ 3  :  1416  )طبرانی،

و کراهت از    ( 185  :1418  ،سلامقاسم بن؛ و بنگرید:  42و 7/41  :1416  ؛ بیهقی،2/579  :1415)طبری،    مکه

؛ أحمد  8/427  :1422  الحجاج،)مسلم بن  عمره و حج )خصوصاً؛ زفاف(  حجحجُّاج در فرصت بین    تفرّج
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  ، 1416  ؛ بیهقی،6/69  :1433  ؛ نسائی،1/345  :1409  ؛ بزار،195/ 4  :1430  ماجه،؛ ابن1/115  :1432  حنبل،بن

ولیکن عثمان توجیهی متفاوت    (.233/ 5  :2010نعیم الاصبهانی،  ؛ ابی3/321  :1416  ؛ نیز بنگرید: طبرانی،7/40

با طرح    توجیهبا   بیان کرده است. عمر    حج   اقتصادی  کارکرد انگیزه نشان داد درصدد حفظ    سه  اینعمر 

  دستور حرمت را    حکمحج،    متعه  حلیتاما عثمان با ادعای ثانوی بودن حکم    ؛اسلام استاز  قبلهمانند  

  چند دانسته که  بلکه قرآن و سنت می  ؛متعه را عمر ندانسته است  تحریم  ریشهاولی دین خواند. گویی عثمان  

ای جدلی در دفاع  شیوهعنوان  به  عثمان  توجیهحکم تغییر کرده است.    ،بودن مسلمانان  ترسانخاطر    بهسالی  

  عباس در زبیر در منازعه با ابنترتیب پس از وی ابن بدین بدوی استفاده شد،  عاملیتعمر توسط   تحریماز 

 .کردمطرح را حج همین توجیح  متعه مسأله

عثمان از    انگیزه علی از    امامعلی و عثمان گزارش کرده است.    اماممسلم خبری دیگر از منازعه    صحیح

به    اماماما عثمان از جواب طفره رفت.    ؛پرسید  نبوی  سنت  تحریم نیز    داد   عمره و حج دستور  تلبیهعلی 

نبوی،    قوانین  نسخ خاطر    بهبدوی    عاملیت  حقوقمشروعیت در    چالش.  (428/ 8  :1422  الحجاج،)مسلم بن

  دنبال تقویت هسو ب  یک  عثمان از  مشروعیت دارد.  بحرانمشهود است، تعبیر »دعنا منک« از عثمان نشان از  

 بدوی و حفظ ولی برمبنای فرهنگ ؛داند تحریم او مبنای اسلامی نداردعمر است، از سوی دیگر می تحریم

  ی او اصرار دارد.أقبیله بر حفظ ر جمعی توسط ریاست  مصلحت

 

 وقاص و ضحاک  ابیبنسعد . 2.6

خوبی تقابل دو   بهنیز  در سالی که معاویه امیر حاجیان بود  قیس  وقاص و ضحاک بنابیمنازعه سعد بن

بیت بود. سعد نیز  اهلاموی است و همینطور دشمن    حاکمیتتند   حامیدهد. ضحاک  میعاملیت را نمایش 

ضحاک با قبول جایگاه  هجری رخ داده است.  پنجاه    دهه نزاع در    ایناز حامیان ابوبکر، عمر و عثمان بود.  

لذا در جواب   ؛خدا تلقی کرده است حکمنبوی و عین  حکم خلافت را ناسخ عنوان شارع، دستورخلیفه به 

اما سعد    ؛خدا جاهل استکند؛ هرکس آن را انجام دهد به دستور  گوید و ادعا می سعد از نهی عمر سخن می
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نبوی  رجحان سنت  رو  این  نبوت نپنداشت! از  شأن حکم خلافت را هم  ولی حکم  ؛عمر بوداگرچه از حامیان  

  خدا بر سخن   سخن رسول الله و صنعناها معه« اشاره به تفوّق  دید. تعبیر »صنعها رسول میرا همچنان باقی  

حقوقی خلافت را  خبر نیز به خوبی ابهام در نقش  عمر دارد. بدین ترتیب ایندیگران و عدم اعتبار سخن  

 چنین نقل کرده است:   اینترمذی روایت را دهد. نشان می

عمره به حج بحث    تمتع قیس درباره  وقاص و ضحاک بنابی نوفل گوید: شنیدم سعد بنحارث بن

خداوند نادان    دستورعمره( را مگر کسی که به    حج)  دهد آن کنند. پس ضحاک گوید: انجام نمیمی

آن نهی کرده است.    ضحاک گفت: عمر از!  برادرم  پسر   ای نکته ناپسندی گفتی،    چه باشد. سعد گفت:  

؛  2/830  : 1424  انس،)مالک بن  دادیم داد و ما همراه وی انجام میخدا آن را انجام میرسولسعد گفت:  

 . (176  :1418 سلام،؛ قاسم بن3/126 : 1428 ترمذی،

 

 قیس  و غنیم بنوقاص ابیسعد بن. 2.7

 قیس در همان سالی که معاویه به عنوان امیر حج در مکه حضور داشت، از سعد درباره متعه حج غنیم بن

 باره جواب داد:  پرسید. سعد در این سؤال 

  : 1418  سلام،)قاسم بن  ما متعه حج را در زمانی که او )معاویه( کافر به عُرُش بود، انجام میدادیم 

 .   (8/430 :1422 الحجاج، ؛ مسلم بن176

ای  ن خبر اشارهتزیرا در م  ؛ابهاماتی در متن این خبر وجود دارد که نشان از نقصان متن نقل شده است

اما در خبر قبلی به حضور معاویه در مکه برای حج تصریح شده بود و در    ؛نشده است  سؤال  ش سبه سال پر 

زیرا تعبیر »عرُُش« به منازل مکه اشاره دارد و معاویه   ؛این خبر نیز مصداق جواب سعد، در معاویه تطبیق دارد

 این خبر نشان از تقابلی بین سعد و معاویه است. ظاهراً    رواین  تا قبل از فتح مکه کافری از اهالی مکه بود. از

معاویه به عنوان امیر حاج در زمره عاملیت بدوی بوده است. از طرفی برخی همچون سعد به سنت  ظاهراً  

  سؤال  در این رابطه از صحابه  مسأله  رو مردم برای درک بهتر کردند. ازایننبوی که متعه حج بوده، تشویق می
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حلیت متعه حج نشان از استقامت وی در تثبیت حکم    مسأله  وقاص درابیاین جواب سعد بن  کردند.می

خر در اسلام بوده، وجاهت دینی خود را به مخاطب  ألذا با تخریب وجهه معاویه به عنوان کسی که مت ؛دارد

   کند. تلقین می

 

 عمر و مرد شامی بنعبدالله . 2.8

  عاملیت عنوان عضوی از    بهعمر  نبوی و بدوی از عبدالله بن  عاملیتترین خبر برای نمایش تقابل  جالب

 جایگاه هجری مسمانان، از بحران    هفتاد پنجاه تا    دهه عمر و مفتی    خلیفهعمر فرزند  است. عبدالله بنبدوی  

عمر را مطرح    متعه داده بود، تحریمعبدالله که فتوا به حلیت    مرد شامی در نقد  دهد.میتقنینی خلیفه خبر  

نبوی دانست و مخاطب را به رجحان دستور    عمر را معارض امر   عمر در پاسخ، سخناما عبدالله بن  ؛دکر

 چنین گزارش شده است:   اینعمر خبر ابن  نبوی بر دستور پدرش راهنمایی کرد.

  خدارسولکه    حج( نهی کرده باشد در حالی   متعهنظرت، اگر پدرم از آن )  بهعبدالله گفت: آیا    ...

-اللهصلی  خدارسولداده، آیا دستور پدرم باید تبعیت شود یا دستور  آله آن را انجام میوعلیهاللهصلی

 خدارسول عمر( گفت: هر آینه  آله. پس )ابنو علیهاللهصلی  خدارسولآله؟، شامی گفت: البته دستور  وعلیه

   .(9/32 :1423  ؛ مقریزی،3/128  :1428  )ترمذی، آله آن را انجام داده استوعلیهاللهصلی

را    جایگاهعبدالله،   به رأی    ؛ستدانتشریع می  مستحقخلیفه  استناد  با  از مسایل  بسیاری    خلیفه لذا در 

  وقوع   بامشروعیت    تناقضمورد متوجه  ایندر  عمر  ، عبدالله بنظاهراًابوبکر، عمر یا عثمان فتوا داده است.  

.  خلیفه است  توسط نبوی    حکم  نسخامکان    عدمنظر،    این. ثمره  شده استنبوی    حکمبا  خلیفه    حکم  تعارض 

   « دلیل این ادعاست.اللهأ أمر أبّی نتّبع أم أمر رسول تعبیر »

 

 اباجمره الضبعی و مردم . 2.9

الضبعی از جمله تابعین است که بنابه نقل مسلم، متعه حج را انجام  معروف به اباجمره  عمرانبنصر  ن



     1403، بهار و تابستان  1، شماره  15دوره                                                       ی تاریخی             سشناجامعه

 

18 

داده است. نکته ارزشمندی که در این خبر وجود دارد، اعتراض گروهی از مردم به نصر به خاطر انجام  می

عمران برای حل ابهام به  آیین حج عمره به همراه آیین حج و نهی وی از این عمل است. اگرچه نصر بن

سنت نبوی  در  این روش را  ریشه  ده است و  دا  دستور  عباس رجوع کرده و وی به انجام آیین حج تمتعابن

نزاع اجتماعی است    عباس نشان ازعمران و ابنتقابل اجتماعی گروهی از مردم با نصر بناما    ؛یاد کرده است

 گونه نقل کرده است:  مسلم روایت را این که در آن دوره مطرح بوده است.

اباجمره گفت: متعه حج انجام دادم، پس مردم مرا از این کار نهی کردند پس به نزد ابن عباس رفتم  

موضوع  این  درباره  کرد   سؤال  و  امر  کار  این  به  مرا  عباس  ابن  بن  پرسیدم.    : 1422  الحجاج، )مسلم 

8/451).   

 

 حصین و مطرف بنعمران . 2.10

اشعری است.   ابوموسیبصره بعد از    درعمر برای قضاوت    منصوبخزاعه و  بنی  قبیله  ازحصین  عمران بن

عایشه، طلحه و   به، نقد  (275  ،1413  طاووس،)سید بن  خلافت  مسأله  عمران به ابوبکر در  نقداخباری از  

  منتقد متعتان    مسأله  گزارش شده است. همچنین عمران در   ( 1/83  :1410  قتیبة،)ابن  بصره  بهزبیر پس از ورود  

عمر    خلیفهانتقاد به  حیات نقد وی نشان از رو این از درگذشت. هجری  52سال   عمر بوده است. عمران در

حصین  حج نقل کرده است. نقد ابن  متعهمسلم از وی نقدی در موضوع    صحیح  هجری است.  شصت  دههتا  

، خطاب به مُطرف بوده است.  هجری  52مریضی قبل از مرگ در سال    دوراندر قالب وصیت در اواخر  

 چنین نقل کند:   اینخبر را   اینمسلم 

را( نزد من فرستاد.    شخصی حصین در )ایام( مریضی که منجر به فوتش شد، )مطرف گوید: عمران بن 

احادیث به تو نفع رساند،    این پس گفت: احادیثی به تو نقل خواهم کرد که امید است خدا بعد از من با  

خواستی آنها را نقل کن. این    کسی( و اگر مُردم پس اگر   نزدپس اگر زنده ماندم، مخفی کن از من )

  ایآیهکرد. سپس )آله بین حج و عمره جمع میوعلیهاللهصلی  خدانبیبرای من بهتر است. و بدان که  
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وآله از آن نهی نکردند. )اما(  علیهاللهصلی  خدانبیخدا در )موضوع( آن نازل نشد و )همچنین(    کتاب از(  

   .(8/432 :1422 الحجاج، )مسلم بن خواهد، گفته استهر آنچه می  مسأله خودش در آن  رأی مردی به 

عمران:  ترسخبر دو بخش مهم دارد: یک.  اینحصین در بصره سپری شده است. اواخر عمر عمران بن

 مورد نبوی،  حکمخلیفه برای نسخ  حکممشروعیت  عدمعمر و باور به  خلیفهجهت نقد  بهاینکه عمران  از

را با    مسأله  اینعمر،   پایانحذر بود تا اینکه در   نقد بر  بیاناز  رو  این  ازگیرد.   مردم یا حاکمیت قرار  اعتراض

نبوی در جمع حج و    سیرهمحور اصلی در تقنین؛ اول(    سهعمران به    اشارهمطرف در میان گذاشت. دو.  

قرآن   عمر نه در پایانالنبیین تا    خاتم  حضرت یعنی  ؛نبوی  حج با کتاب یا دستور  متعهنسخ    عدمعمره. دوم(  

غیر از وحی  هبدیگر، عمران معتقد است،  عبارتی بهحج را نسخ نکرد.  متعهجواز  خود، حکم و نه در سنت

گذاری  قانونخلیفه در  جایگاهمشروعیت   عدمنبوی نیست. سوم(  حکمنبوی، احدی مجاز به نسخ  سنتو 

حکم را ناظر به این    نسخ  عدمنبوی استناد داده،    سنتمتعه را به قرآن و    حلیت. همانظور که عمران،  مستقل

همچنین   تقنینی ندانسته است. شأنعنوان خلیفه دارای    بهعمر را   سخنرو این دو منبع اشاره کرده است. از

 دیگری نقل کرده است:   عبارت ثعلبی روایت را به 

با    (196)بقره:    خدا نازل شده است  کتاب )حج( در  متعه    آیهحصین گفت:  عمران بن و ما )نیز( 

  حضرت ای( که آن را تحریم کند، نازل نشده است. و  دادیم. پس قرآنی )آیهحضرت متعه انجام می

خودش هر آنچه    رأی خدا نیز ما را از آن نهی نکرد. تا آنکه حضرت فوت کرد. بعد مردی به    رسول

 .  (6/36  :1433 )بخاری، خواهد، گفته استمی

حج    متعه  مشروعیت بوده است. وی  بیان به شاگردش،    مقام بلکه    ؛ زاع نبوده استن   مقام حصین در  نقد ابن

ادامه،   متعه در قرآن اشاره کرده است. همچنین، در  آیهنسخ    عدمخدا نسبت داده و به    کتابرا ابتداء به  

راستای    در  ،محمد را  حضرتصحابه به متعه در زمان    عملمشروعیت آن دانسته و    دوم  دلیلنبوی را    دستور

حضرت توسط    عمر  پایانحج تا    متعه  حلیتنسخ    عدمنیز،    نهایت  ایشان، خوانده است. درامر  تبعیت از  

خدا و    کتابنسخ آن را به دو منبع    عدممتعه و    حلیتحکم قلمداد کرده است. عمران    بقاء ایشان، نشان از  
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اندیشی خود بیان    مثابه دو منبع در فقه  بهدیگر، کتاب و سنت را    عبارتی  بهنبوی مستند کرده است.    سنت

  نکاح مطرح کرده است   متعهای با موضوع  زبیر در منازعهعباس به ابناستدلال را ابن   اینکرده است. مشابه  

 . (110 :1391)بینا، 

«  قال رجل بعد برأیه ما شاءحصین با تعبیر »عمر است. عمران بن تحریمپایانی عمران نیز ناظر به  سخن

  در رو این فقه تلقی کرده است. از میزانمستقل خود را  رأیکند. آنکه عمر، عمر را توصیف می اندیشی  فقه

بوده است.    تحریمفراگیری    پی و    کتابحالی است که    دراین  متعه  را  سنتخدا  آن  تأیید    نبوی حلیت 

  اند. استفاده از تعبیر »رجل« برای عمر، کنایه از تحقیر وی است.اند و منعی بر آن ابراز نداشتهکرده

 

 ی ریگجهینت و بحث
  ره یغ  و  حج  متعه  جمله   از   ،یفقه  مختلف  مسائل  درصحابه یا تابعین    بین  درنزاعات اجتماعی بسیاری  

  حقوقی بدوی و عاملیت کنشگر به نام عاملیت  دو شبکه    بررسی اخبار این موضوعات،طبق    .داشت  وجود

مقاله از هم تفکیک  این  در    متفاوت  ی حقوق  ساختار در دهه بیست تا دهه شصت هجری با    حقوقی نبوی 

است. در    ینبو  حقوقی   ت یشخص  فی تعر  ،یو بدو  ینبو  گفتماندر دو    زیتما   عوامل  نیتریا شهیر  شدند.

  ی نبی،  بدو  یحقوق   نظامدر    اما  ؛است  یالوه  علم  به  متصل  و  مقدس  ماکر رسول   ی،نبو   تی عامل  یحقوق   نظام

  نیرا تضم  ینبو   احکام  نفوذاو    یقوم  استی ر  دارد و اقتدار  یلگیقب  سنت  قالب در    ینیزم  یتیاکرم شخص

اکرم با   ینببعد از  وقاص، ضحاک و...، خلفاء  ابیای همچون عمر، عثمان، سعد بنصحابه نظر    . ازکندیم

  امامای همچون  صحابهولیکن    ؛را دارند  دیجد  احکامتأسیس    وامکان دخل و تصرف    ییعقلا  یهاروش

  ی نبسنت قداست   تیمحور  و یانتساب  وهیشبه  ی،نبو  ت یعاملبه   با گرایشعبدالله، عمران و... علی، جابر بن

دوم    اول به حیات خود ادامه دادند و در ابتدای قرن  نبوی و بدوی در قرن   عاملیت  هر دو  .داشتندتأکید    اکرم

 مستقیم گذاردند.فقهی اثر  بندی مکاتبدر صورت
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Crisis of legitimate lawgiver in islam 
Legal Anthropology of Islamic Law in the formation Period 

 

Abstract: In this article through the Anthropological analysis, I aim at showing the 

nascent Muslim society, was composed of two legal agencies. The prophetic agency 

and the tribal agency. The Prophetic agency believed the exclusive lawgiver of Islam, 

is the Prophet. The tribal agency were the Arabs who followed the Prophet in his 

territory because of his dominant power. Their commitments to the Prophet and his 

practices were such a traditional loyalty to the chief of tribe, not a faithful 

subordination. Muhammad’s Sunna as a community leader and his successor’s sunan 

as the chief of the community were almost in the same level in the context of tribal 

culture  . The variation of views on the sources of Islamic law and legitimate legislature 

developed two different legal logics (Usul Al-Fiqh). For the prophetic agency the 

legislate interpretations and sanctions must ascribe to the Prophet. According to the 

tribal culture, the collective minds (ijma) and the rational legal thinking (Ra’y) were 

the logic of customary law. Hence, the “attribution logic” and “rational logic” were the 

base of formation of different Islamic legal schools in the next decays . 
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